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گزارش

 موج تازه خشونت ها در سوریه
 شرق: شــامگاه شنبه، ســوریه بار دیگر 
دو  صحنــه درگیری های خونین شــد؛ 
کانون بحران در شــمال و جنوب، ثبات 
شــکننده آتش بس را به لرزه انداخت و 
توان دولت انتقالی برای کنترل سراســر 
کشــور را با پرســش جدی روبه رو کرد. 
در شــمال، نیروهای وابسته به دولت با 
مبارزان کُرد که کنترل بخش وسیعی از 
منطقه را در دســت دارند، درگیر شدند. 
هم زمان در اســتان ســویدا در جنوب، 
نیروهــای دولتــی با گروه های مســلح 
دروزی به شدت برخورد کردند. این موج 
جدید خشــونت در حالــی رخ می دهد 
که مقامات موقت ســوریه به ســختی 
در تــلاش  هســتند آتش بس شــکننده 
در ســویدا را حفظ کنند؛ آتش بسی که 
پس از درگیری های خونین با گروه های 
دروزی در مــاه گذشــته برقــرار شــد. 
همچنیــن، اجــرای توافق بــا نیروهای 
تحت  گروهــی  ســوریه،  دموکراتیــک 
رهبــری کردها و مــورد حمایت آمریکا  
برای بازگرداندن مناطق وســیع شمال  
شــرق به دولــت مرکــزی، همچنان با 

چالش روبه رو است.
تلویزیون دولتی اعلام کرد  درگیری میان 
نیروهــای دولتی و شــبه نظامیان دروزی در 
استان سویدا، پس از حمله گروه های دروزی 
به نیروهای امنیتی سوریه که به کشته شدن 
دست کم یک عضو امنیتی انجامید، شعله ور 
شــد. یک مقام امنیتی ناشــناس به شبکه 
الاخباریه گفت که آتش بس شکســته شده، 
اما وزارت دفاع تاکنون بیانیه رسمی منتشر 
نکرده است. در همین حال، دیده بان حقوق 
بشر سوریه، مستقر در لندن، گزارش داد که 
در این درگیری ها در غرب ســویدا، علاوه بر 
کشته شدن یک نیروی امنیتی، یک دروزی نیز 
جان باخت و دست کم ۹ نفر زخمی شدند. 
این درگیری هــا در ارتفاعــات راهبردی تل 

الحدید، مشرف به استان درعا  رخ داد.
رســانه های دولتــی از ورود کاروان های 
امدادی به شهر سویدا خبر داده اند؛ اقدامی 
در چارچوب آتش بســی شــکننده که پس 
از بیــش از یک هفتــه نبرد ســنگین میان 
شبه نظامیان دروزی و طوایف بدوی مسلح 
حامی دولت برقرار شــده است. با این حال، 
شــرایط انســانی همچنان بحرانی است و 
ساکنان خواستار بازگشایی کامل مسیرهای 
ورودی شهر هستند. آنها می گویند کمک های 
رســیده کافی نیســت و هزاران نفر نیازمند 
حمایت فوری اند. ایــن درگیری ها که باعث 
آوارگــی ده ها هزار نفر شــده، نتیجه ماه ها 
تنش میان دمشــق و ســویدا بوده است. به 
دنبال این نبردها، حملات هدفمند فرقه ای 
علیه اقلیت دروزی شدت گرفته و اکنون آنها 
نســبت به هرگونه همزیستی مسالمت آمیز 
بی اعتماد شــده اند. گروه های دروزی نیز در 
پاســخ، به جوامع بدوی غرب سویدا حمله 
کردند و بســیاری از آنان را بــه درعا فراری 
دادند. در شــمال، در استان حلب، نیروهای 
وابســته به دولت با نیروهــای دموکراتیک 
سوریه (SDF) وارد نبرد شدند. وزارت دفاع 
اعلام کرد  حملات راکتــی SDF به نزدیکی 
منبــج، به زخمی شــدن ســه غیرنظامی و 
 ،SDF چهار ســرباز انجامیــد. ســخنگوی
فرهاد شامی، تأکید کرد که این گروه تنها به 
گلوله باران نیروهای دولتی در دیرحافر پاسخ 
داده است. شرق اســتان حلب میان دولت 
و SDF تقســیم شــده و هرچند تلاش هایی 
برای آتش بــس و ادغام این مناطق صورت 
گرفته، اما تنش همچنان ادامه دارد. شامی 
در شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تلاش 
وزارت دفاع برای تحریف واقعیت ها و فریب 
افــکار عمومی، بــه امنیــت و ثبات کمکی 
نمی کند ». در استان قنیطره، در جنوب، ارتش 
اسرائیل اعلام کرد بار دیگر عملیاتی زمینی 
در منطقه مرزی با بلندی های جولان انجام 
داده است. سربازان اسرائیلی چند مظنون به 
قاچاق ســلاح را بازجویی کردند و در چهار 

منطقه انبارهای تسلیحاتی کشف شد.

شرق: بندر ســودان، شهری که سال هاســت نامش با جنگ و 
خون ریزی گره خورده اســت. اینجا سرزمینی است که همیشه 
بــوی باروت می دهد؛ از جنگ های خونین شــمال و جنوب که 
ســرانجام به جدایی و استقلال ســودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ 
منجر شــد، تا نبــرد مرگبار دارفور که با ســقوط عمر البشــیر، 

دیکتاتور تحت تعقیب بین المللی، سرانجامی تلخ یافت.
پس از ســقوط البشــیر در پی خیزش مردمی ســال ۲۰۱۹، 
ســودان برای لحظه ای کوتاه امید به دموکراسی را تجربه کرد، 
امــا ارتش بار دیگر قــدرت را قبضه کرد. آوریل ســال ۲۰۲۳، 
نقطه عطفی شــکل گرفت؛ زمانی که ژنرال عبدالفتاح البرهان 
و معاونش محمد حمدان دقلو  که روزگاری همراه هم بودند، 
رو در روی هم ایستادند و آتش جنگ تازه ای را شعله ور کردند. 
این جنگ، از نظر وســعت و خشونت، بی ســابقه بوده و شاید 

از همین رو است که در سکوتی بی سابقه نیز فرو رفته است.

آماری که جهان را تکان نداد
«می دانــی این جنــگ ۱۲ میلیون نفــر را بی خانمان و ۱۵۰ 
هزار نفر را به کام مرگ کشــانده؟ این ارقــام حیرت انگیز برای 
جمعیتــی ۵۰ میلیونی، حکایت از فاجعــه ای دارد که جهان 

عملا از آن چشم پوشیده است».
این را ســلیمان می گوید؛ دیپلمات پیشــین ســودانی که با 
شــروع جنگ، لبــاس نظامی  بر تن کرد و اکنــون همراه هنری 
برنارد لوی، نویسنده و چهره رســانه ای فرانسوی، در این سفر 
اســت. لوی راوی این گزارش است و وال استریت ژورنال آن را 
منتشر کرده . در فرودگاه بین المللی سودان، جایی که ارتباطش 
با جهان بیرون تنها محدود به چند پرواز پراکنده به اســتانبول، 
قاهره و آدیس آبابا شــده، همه  چیز رنگ انزوا و بی سرانجامی 

گرفته است.
در این گرمای طاقت فرســا، مردان با جلابه های سفید تمیز 
قدم می زنند، پســرکان لاغر با لباس های پاره در پی لقمه نانی 
ســرگردان  هســتند و گربه هایــی، گاه از لابــه لای چمدان ها، 
ظاهر می شــوند که در باور محلی، گویی ارواح ســرگردان اند. 
حتــی حالا هم  هر آنچه اینجا هنــوز کار می کند، معجزه ای به 
نظر می رســد؛ به ویژه با توجه به ویرانی های گســترده ناشی از 
حملات پهپادی اخیر نیروهای دقلو، شورشــی شترچران سابق 
کــه امروز فرماندهی سرســخت و بی رحم شــده اســت. آثار 
ترکش و ســوختگی بر دیوارها و گودال های سیاه میان مخازن 
ســوخت، یادآور شــب هایی اســت که آتش تا ۱۰ روز بی وقفه 
زبانه می کشــید. ســلیمان با همان خونســردی تکرار می کند: 
«۱۵۰ هزار کشــته». در ذهنم مرور می کنم: این آمار ســه برابر 
قربانیان غزه اســت، امــا نه در دانشــگاه های آمریکا خبری از 
اعتراض اســت و نه «گرتا تونبرگ» و دوستانش اهمیتی به این 
بحران می دهند. در محافل جهانی، گویی کســی قرار نیســت 

صدای سودان را بشنود.

دیدار با رئیس جمهور در سایه جنگ
با غروب آفتــاب، رئیس جمهور البرهان در خانه ای ســاده 
و خاموش، بــه دلیل ترس از حملات پهپــادی، مرا می پذیرد. 
مــردی بلندبالا و یونیفرم پوش با چهره ای مصمم. از روابطش 
با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه، می گوید؛ از دشواری 
مبارزه با دشــمنی که هر جنایتی علیــه غیرنظامیان را مرتکب 
می شــود و از نقش عجیــب امارات متحده عربــی که زمانی 
دوســت بود و حالا  از طریق چاد، ســلاح به دســت شورشیان 
می رساند. وقتی شایعه همکاری اش با ایران را مطرح می کنم، 
با صراحــت می گوید: «ایران فقط یک ســفارت بــاز کرده، نه 
سلاحی ارســال کرده و نه کارشــناس نظامی آورده؛ همه اش 

شایعه دشمن است».
از توافق ابراهیم و چشــم انداز همکاری امنیتی با اسرائیل 

حــرف می زند؛ تنها چیزی که این رونــد را متوقف کرده، ادامه 
جنگ داخلی است. می گوید: «آماده ام برای مبارزه با تروریسم، 
همکاری کاملی با اسرائیل داشــته باشم؛ تهدیدی که فراتر از 

سودان، کل منطقه را هدف گرفته است».
وقتی از تأخیر در انتقال به دموکراســی می پرسم، سکوتی 
سنگین حاکم می شود. البرهان آرام برمی خیزد و مرا به گوشه 
باغ خشــک و بی نور خود می برد. در کوران شب و با همراهی 
چند ســرباز جوان، به کنار کورنیــش می رویم؛ جایی که مردم 

برای کمی نسیم خنک جمع شده اند.
جوانــان او را می شناســند و جمعیــت هر لحظه بیشــتر 
می شــود. صــدای «زنده باد ســودان» و موج ســلفی ها بلند 
می شــود. البرهان مشــت گره می کنــد و فریــاد می زند: «این 
دموکراســی شماســت!». ســپس با دســت اشــاره می کند: 
«به همــه بگویید نخســت وزیر منصوب  شــده؛ آقــای کمال 
ادریس، استاد برجســته حقوق و در حال تشکیل دولت کاملا 

غیرنظامی است».

ویرانی و رنج؛ چهره واقعی جنگ
ســودان ســرزمینی وســیع و غم زده اســت. با هواپیما و 
هلی کوپتر راهی ام درمان و خارطوم می شوم؛ سفرهایی کوتاه 
اما پر از بیــم و امید، میان مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی 

و شورشیان.
تصاویر پیش رو تکان دهنده  هســتند؛ شــهری که روزگاری 
هفت میلیون نفر جمعیت داشت، امروز تنها صف های معدود 
زنان گرســنه و نحیف را می بینی که از سپیده دم برای دریافت 
کمک، بی ثمر انتظار می کشند. ۲۴ میلیون نفر در سودان امروز 

گرفتار گرسنگی و فقر مطلق اند.
در محله نوبوی خارطوم، آتش ســوزی گسترده، خانه ها را 
به ویرانه ای از سقف های ســوخته و دیوارهای فرو ریخته بدل 
کرده اســت. کوچه ها، حال و هوایی شبیه شــهر ارواح دارند؛ 
سکوت مرگبار، ســگ های ولگرد  و خاطره هایی که با هر نسیم 

خاک آلود، زنده می شوند.
موزه ملی و آثار هزارســاله اش، نابود شــده؛ یادآور طالبان 
و ســارایوو. کتابخانه ملی هم از این قاعده مســتثنا نیســت و 
آرشیوهای تاریخی اش را به آتش کشــیده اند. خارطوم امروز، 
نمادی از همه  شهرهای ویرانی است که تاریخ معاصر به خود 

دیده است.

گورهای دسته جمعی و زخم های مانده بر جان مردم
در منطقــه امبــده، تپه هایــی از خــاک نشــانه گورهــای 
دســته جمعی اند. مردی می گوید: «زیر این خاک، ۲۴۴ نفر دفن 
شــده اند». بســیاری به جرم تلاش برای پیداکردن غذا یا حتی 
فقط حضور در خانه شــان، قربانی شــده اند. وعده داده بودند: 
«حمِدی اینجاســت تــا برایتان خانه جدید بســازد»، اما کمی 
بعد وانت های نیروهای «پشــتیبانی سریع» از راه رسیدند و در 
بی رحمی محــض، به همه تیراندازی کردنــد و رفتند. پس از 
آزادی محله، همســایگان برای احترام به جان باختگان، خاک 
و آهک بر اســتخوان ها پاشــیدند. حالا، با جلابه های ســفید و 
شــال های رنگی آمده اند تا برای عزیزان از دست رفته شان دعا 
کنند. برخی  زخم های شلاق و ســوختگی پلاستیک را بی کلام 
نشــان می دهند؛ روایتــی خاموش اما گویــای درد. در یکی از 
کلینیک هــای خارطوم، دکتر نانا طاهر، گروهی از زنان آزاردیده 
را گرد هم آورده اســت. هر کدام با صدایی شکســته یا نگاهی 
بی روح، اما با غرور و وقار، داستان رنج خود را تعریف می کنند؛ 
مادرانی که جلوی چشــم فرزندان شان قربانی شدند، دخترانی 
که در کنار مادران شــان تحقیر شــدند، تجاوزهای زنجیره ای، 

شکنجه  و رنجی که پایانی ندارد.
برخی از این زنان برای ســقط جنیــن تقلا می کنند؛ بعضی 

برای آنکه مبادا خانواده شــان بفهمد، بعضــی دیگر که مبادا 
هرگز شــوهری پیدا نکنند. عده ای سرنوشت را می پذیرند و در 
دل امید دارند نوزاد تازه متولد را به خانواده ای دیگر بســپارند. 
با این حــال، حتی در ایــن تاریکی، زوجی با نوزادشــان، با امید 
به آینده آمده اند و می گویند: «ما هر ســه قربانی  هســتیم، اما 

سودانی تازه خواهیم ساخت».

اعترافات تلخ؛ حلقه ای از قربانی و جانی
در غــرب خارطوم، در خانه ای در مرکز روســتا، حلقه ای از 
مردان جمع شــده اند؛ بعضی قربانی، بعضی حتی از عاملان 
خشونت. زیر نور موبایل، هرکدام داستان خود را بازگو می کند؛ 
یکی تحت اجبــار به شــبه نظامیان حمِدی پیوســته، دیگری 
آگاهانه و پس از تجاوز به یکی از بســتگانش  عقب  کشــیده  و 
سومی که با زور از کافی نت ربوده شده و به میدان جنگ اعزام 
شده است. جوانی ۱۷ساله با صدایی بی روح و نگاهی مرده، از 
روزهایی می گوید که ســه شبانه روز، با مواد مخدر، در خانه ای 
زندانی و مجبور به تجاوز پی درپی شــده اســت؛ روایتی تلخ از 

نابودی ۲۴ زن و از دست رفتن انسانیت خودش.

نبردی ناتمام با تروریسم
نیمه شب، در ساختمانی بی برق و خاموش، ژنرالی از ارتش 
ســودان به سراغم می آید و می گوید: «این جنگ  برخلاف آنچه 
دیگران می گویند، کاملا روشــن اســت؛ نبردی میــان دو ژنرال 
نیســت، بلکه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است». پیشنهاد 
بازدیــد از پایگاه نیروهای ویژه را می دهــد؛ جایی که نیروهای 
ضدتروریســم با آموزش های تخصصی، آماده مقابله با خطر 
جدید هســتند؛ تروریست هایی که پس از ســقوط خارطوم از 
زندان آزاد شــدند و حالا با افراط گرایان منطقه متحد شده اند. 
در کنــار این نیروها، مبارزانی از قبایل دارفور، زغاوه، مســالیت 
و فور قرار گرفته اند؛ کســانی که دیروز با ارتش می جنگیدند و 

امروز برای بقای سودان، در یک جبهه قرار گرفته اند.

امیدهای کوچک در دل ویرانه ها
بــا وجود این همه ویرانی و ســوگواری، آنچه بیش از همه 
به چشم می آید، جرقه های امیدی است که هنوز در دل مردم 
ســودان روشــن مانده. زنانی که با وجود رنج های جانکاه، به 
آینده ای بهتر برای فرزندان شــان دل بســته اند؛ کودکانی که با 
کمتریــن امکانات، در گوشــه ای از اردوگاه های موقت، مشــق 
می نویســند؛ مردانــی که با وجــود زخم هــای عمیق روحی 
و جســمی، همچنــان به بازســازی خانه و محلــه خود فکر 
می کنند. داوطلبان محلی و گروه های مردمی، با دســت خالی 
اما دلی سرشــار از مســئولیت، تلاش می کنند نظم، آموزش و 
امید را به کــودکان بازگردانند. در برخــی مناطق، کلاس های 
درس غیررسمی در ســایه آوارها تشکیل می شود؛ آموزگارانی 
کــه بدون حقوق، فقط برای حفظ روحیه نســل آینده، پای کار 
مانده اند. این همبســتگی و ایمان به زندگی، حتی در ســیاهی 

جنگ، بزرگ ترین دارایی این سرزمین است.
آینده ســودان در هاله ای از ابهام فرو رفته اســت. نگرانی 
از گســترش بحــران به کشــورهای همســایه، ظهــور دوباره 
گروه های افراطی و ادامه مهاجرت و آوارگی، فقط گوشــه ای 
از تهدیدهایی است که همچنان بالای سر مردم سایه انداخته. 
بی تفاوتــی جامعه جهانی، بار مضاعفی بر دوش ســودانی ها 
گذاشــته اســت؛ اما آنها در برابر این سرنوشــت شــوم، تنها 
ایســتادگی و همبســتگی را پیش گرفته اند. در میان خاکستر و 
خرابه ها، هنوز صدایی از امید و اراده به گوش می رسد؛ صدایی 
که اگر شــنیده شود، شاید روزی ســودان دوباره نفس بکشد و 
به زندگی بازگردد. در نهایت، سرنوشــت ســودان تنها با اراده 

مردمانش و توجه واقعی جهان رقم خواهد خورد.

جنگی که ۱۲ میلیون نفر را آواره و ۱۵۰ هزار نفر را به کام مرگ کشاند 

سودان؛ سرزمین جنگ و فراموشی

جدال گفتمانی بر سر کم آبی
سیستم انتخاب و تأیید مدیران ارشــد اداری با منطق ارزشی و وفاداری 
انجام می شود، در حالی که کمتر افراد شایسته و متخصص و دارای بینش 
علمی انتخاب می شــوند. علاوه  بر این، ریل سیاســت گذاری باید اساسا 
تغییر کند. گروهی دیگر، افــراد و جامعه را مقصر این بحران می دانند؛ 
البته نه به دلیل اینکه عاصی و گناهکار هســتند، بلکه به این دلیل که بیش از حد 
آب مصرف می کنند. گفتمان مصرف گرایی گاهی نوک پیکان انتقاد را سمت خانوار 
می گیرد و گاهی ســمت کشاورزی و صنعت. از منظر این گفتمان، راه حل کم آبی در 
کاهش و بهینه سازی مصرف است. شاید گران کردن آب بهترین شیوه کاهش مصرف 
از نظر این گروه از افراد باشــد. بااین حال، اینکه تمرکز کاهش مصرف و هدر رفتن آب 
باید در بخش کشاورزی باشد یا در بخش خانگی، مناقشه وجود دارد. این گفتمان ها 
معنا بخشــی و راهبردهای یکدیگر را به چالش می کشــند. گفتمانی که حکمرانی، 
سیاســت گذاری و مدیریت کلان آب را مسئله اصلی می داند، سعی می کند گفتمان 
مصرف گرایی به ویژه مصرف گرایی خانگی و گفتمان تغییرات اقلیمی را به حاشــیه 
برانــد. از منظر این گفتمــان، صرفه جویی در مصرف خانگی آن قــدر درخور توجه 
نیست، بلکه بی خردی در سیاست گذاری و مدیریت است که بحران آب را ایجاد کرده 
است. تغییرات اقلیمی فقط مربوط به ایران و چند کشور نیست، بلکه اکثر کشورها 
به نحوی درگیر آن هســتند، در حالی که این کشــورها بحــران عمیقی مانند بحران 
کم آبی در ایران را ندارند یا توانســته اند برای آن تدبیر کنند و مدیران دولتی کاســه 
چه کنم چه کنم به دســت نمی گیرند. مدیریت یعنی پیش بینی و یافتن راه حل های 
مناسب برای غلبه بر بحران ها، اما مدیران ما خود بحران ساز هستند و  چنان مشعول 
سیاســت بازی که فراموش می کنند برای چه هدفی مدیر شــده اند. آن قدر بحران را 
نمی بینند و هشــدارهای اهل علم و پژوهش را نادیده می گیرند تا مسئله به بحران 
تبدیل شود و سپس دست به دامن جامعه می شوند که چنین و چنان کند، در حالی که 
بارها خواسته ها و مطالبه های جامعه را ندید گرفتند و با خشونت با آن مواجه شدند 
و حرف های گروه های مختلف جامعه را نشــنیدند. گروه هایی که طرد شده و دیده 
نشــده اند، ممکن اســت همکاری نکنند. گفتمان صرفه جویی بیشتر توسط مدیران 
دنبال می شود. گزاره اصلی این گفتمان آن است که اگر صرفه جویی شود، از بحران ها 
عبور می کنیم و ربطی به این مدیر یا آن مدیر، این سیستم یا آن سیستم سیاسی، این 
دولت یا آن دولت ندارد. از منظر این گفتمان، جامعه ایران در مصرف آب و انرژی به 
دلیل ارزانی زیاده روی می کند و به  طور کلی، مصرف بیش از متوســط دنیاست. این 
گفتمان چنین گزاره هایی را در حالی مدام تکرار می کند که حاضر نیســت کنتور آب 
ساختمان ها را تفکیک کند و درخواست خانوارهای آپارتمان نشین را برای تفکیک با 
توجیهات مختلف رد می کند. امروز طبیعت مریض و رو به موت است و ما را نیز با 
خطر زوال مواجه می کند؛ مثل زمانی که خورشــید می میرد، زمین را نیز به نابودی 
می کشاند. طبیعتی که در حال مرگ است، می خواهد ما را دچار تشنگی کند، گاهی 
خاک بر سرمان می ریزد و گاه قصد بلعیدن ما را دارد. در چنین وضعیتی ما در جدال 

گفتمانی به سر می بریم، بدون هیچ گشایشی.

 نعل وارونه غوغاسالاران
۲- من و همکارانم در انجمن صنعت ســاختمان، عضوی از سازمان 
نظام مهندسی کشور هستیم و در انتخابات این دوره نیز فعالانه حضور 
داشــتیم و برای اعتلای سازمانی که در آن عضو هستیم، می کوشیم و 

نقد را لازمه اعتلا و پیشرفت می دانیم.
۳- طبیعتا کسانی که موافق ناظر هستند قبول دارند که نظارت چندوجهی است، 
گاهی شما بر عملکرد دیگران نظارت می کنید و کارها را زیر سؤال می برید یا تشویق 

می کنید و گاه دیگران بر عملکرد شما نظارت می کنند و آن را زیر سؤال می برند.
۴- اما نکته جالب در میان کسانی که سخنان من را مورد هجمه قرار دادند، کسانی 
بودند که متروپل را بهانه کرده بودند و نعل وارونه زدند و دیگران نیز به این نکته یا 
توجه نکردند یا خود را به تجاهل زدند که متروپل زاییده همین دوران ناظر انتصابی 
و اجباری است. هنوز که ناظر انتخابی به سرانجام نرسیده است؛ بنابراین این عده 
اتفاق وحشتناکی را که زایید دوره ناظر اجباری است به دوره ای که هنوز فرانرسیده 

تعمیم دادند و فریاد سر دادند.
۵- همین چندی پیش بود که شهرداری تهران فهرست بلندبالایی از ساختمان های 
ناایمن در پایتخت کشــور را منتشــر کــرد و حامیان تعیین ناظــر اجباری به جای 
پاســخ گویی، کی بود کی بود من نبودم به راه انداختند و اصلا به روی مبارکشــان 
نیاوردند که این همه ســاختمان ناایمن متعلق به دوره ای است که حامیان ناظر 
اجباری در سازمان نظام مهندسی دست بالا را داشتند و ناظر تعیین می کردند، حالا 

به  جای پاسخ گویی درباره این اشتباهات طلبکار هستند.
۶- برخی گفته بودند قیاس انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی با انتخاب 
پزشــک و عدم دخالت سازمان نظام پزشکی قیاس مع الفارقی است، چراکه بیمار 
مسئولیت های انتخاب پزشــک را خودش می پذیرد درصورتی که در انتخاب ناظر 
ســاختمان چنین نیست. این  هم از آن استدلال هایی است که در آن مغلطه وجود 
دارد. این دســته از افراد باید پاســخ دهند که اگر بیمار خودش مسئولیت انتخاب 
پزشــک را می پذیرد، پس این همه پرونده شــکایت از پزشــکان در سازمان نظام 
پزشــکی و رسیدگی این سازمان به خطاهای پزشکی از کجا ناشی می شود. خوب، 
ســازمان نظام پزشکی هم می تواند بگوید خودت پزشکت را انتخاب کرده ای و ما 
مسئولیتی در قبال انتخاب شما نداریم! درصورتی که چنین نیست و انتخاب پزشک 
و در اینجا انتخاب ناظر نافی شکایات مصرف کنندگان و حتی خود مالک یا سازنده 

از ناظر نیست و در آنجاست که سازمان نظام مهندسی می تواند ورود پیدا کند.
۷- بحــث مربوط بــه گزاره مالــی و رابطه مالی بیــن مالک و ناظــر در صورت 
انتخابی بــودن کاملا مردود اســت. اگر ایــن بحث مردود نبــود، هرگز متروپل رخ 
نمی داد و این همه تخلفات ساخت وســاز نمی داشــتیم و فهرست بلندبالایی از 
ســاختمان های ناایمن در میان نبود. چه کســی تضمین می دهد که انتخاب ناظر 
حتما ارتباط مالی بین سازنده یا مالک با ناظر را قطع می کند؟ مخالفان تضمین آن 

را به منِ سازنده ارائه بفرمایند.
۸- تجمیع پول در یک سازمان فارغ از نظارت جدی فسادآور است. در حال حاضر 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان، پول نظارت بر یک پروژه را همان ابتدای کار 
دریافــت و در قلک خودش می اندازد، به این بهانه که پول را مرحله به مرحله به 
ناظر می دهیم. این تجمع پول در ســازمان نظام مهندسی غیرضروری و زمینه ساز 
فساد است. دوستان می توانند حسابی غیرقابل برداشت و دسترسی بگشایند و پول 
مربوط به ناظر را در آن حســاب واریز کننــد و آن را در موعد مقرر به ناظر بدهند. 
یــا اگر پول نظارت را مرحله به مرحله بــه ناظر می دهند، آن را مرحله به مرحله 
نیــز دریافت کنند. این دریافــت یکباره و عدم پرداخت آن به ناظــر و اصرار بر آن 

بی معناست.
۹- در پایان تأکید می کنم که انجمن صنعت ساختمان به هیچ وجه با اصل نظارت 
آن هم نظارت جدی بر ساختمان مخالف نیست و طرح این موضوع فرافکنی برای 
مخفی کردن سایر اهداف سوداگرانه است که به برخی از آنها اشاره کردم و به  طور 

جدی تر در آینده به آن خواهم پرداخت.

یادداشت

  بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه کارخانجات کاغذ سازی 
نگین خراسان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۳٤۳۲۲ و شناسه 

ملی۱۰۳۸۰٤۹٥۳۳۲دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی  فوق العاده 
صاحبان سهام (نوبت دوم)،که در روز شنبه مورخ ۱٤۰٤/۰٥/۲٥راس ساعت ۹صبح 

به نشانی : مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز۱-بلوار تلاش شمالی٦- قطعه۱۳۱ کد 
پستی۹۱۸٥۱۷٥۳٦٥تشکیل برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. علت دعوت دوم 

نیز عدم حد نصاب جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در نوبت اول مورخ 
۱٤۰٤/۰٥/۱۱می باشد.

۱-تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره 
۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد

تجــاری ســتین برگــزار مــی گــردد حضــور به هــم رســانند . غــرب ، میــدان صنعــت ، بلوار فرحــزادی ، بعد از حســن ســیف ، بــرج اداری ســاعت ۱٤:۰۰ در طبقــه دوم بــرج ســتین واقــع در آدرس : تهــران ، شــهرک جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه کــه در روز ســه شــنبه ۱٤۰٤/۰٥/۲۱ آیــد بــا بــه همــراه داشــتن مــدارک شناســایی یــا معرفــی نامــه رســمی در (ســینا)  شــهرک غــرب و یــا ( نماینــده قانونــی ایشــان ) دعــوت بــه عمل می بدیــن وســیله از کلیه مالــکان محترم واحــد هــای اداری و تجاری برج ســتین 
۳.سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشدو  دارائی ها و اموال ۲.تصویب بیلان مالی سال ۱٤۰۳ حساب سود و زیان ۱.استماع گزارش هیات مدیره 

بدین وسیله اعلام می گردد گواهینامه موقت پایان تحصیلات
 فرزند شاهرخ به شماره شناسنامه ۴۷۱۰۵۰۰۴۱۱ صادره از 

امور خارجه تهران، در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان فرانسه، صادره از 
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده زبانهای خارجه، با شماره 

سریال ۵۸۹۰۹، مفقود  گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می گردد 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران، 

سوهانک، بلوار ارتش، میدان قائم، خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید.
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